
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذُ باللَه منَ الشّيطانِ الرّجيم
 بسمِ اللَه الرّحمنِ الرّحيم

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالميَن و الصّلاةُ و السّلامُ على أشرفِ المرسلينَ 
 وخاتمِ النّبييَن أبى القاسمِ محمّدٍ و على آلهِِ الطّيبيَن الطّاهرينَ 

 واللعنةُ على أعدائِهم أجمعين
  

 فقال: 
مِ، إنّما هو نورٌ يقَعُ فى قَلبِ مَن يريدُ اللَه تَباركَ و تَعالى أن يهديهُ.»   «يا أبا عَبد اللَه، لَيسَ العِلمُ باِلتّعلُّ
 فرمایند:می« عنوان بصری»السّلام به امام صادق علیه 
شود؛ بلكه نوری است كه خداوند متعال در قلب كسی كه واسطه تعلّم حاصل نمیعلم به 

وسیله آن نور مسیر كمال را طی كند تا به)دهد اده و مشیتش به هدایت او تعلق گرفته است، قرار میار
آید، محفوظ نگاه و بتواند خود را از انحرافات و مزلّات و مهالكی كه نوعاً برای افراد بشر پیش می

 (.دارد
 علم، به معنای یقین و انكشاف واقع

معنای یقین و كشف واقع است. اگر ثبوت یك مطلب هدر جلسه گذشته عرض شد كه علم ب 
 گویند.ای در آن راه نداشته باشد، به آن مرتبه علم میگونه شك و شبههنحوی باشد كه هیچبرای انسان به
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 توهمات، مبنای علمی اكثر مردم در امور زندگی
به این كیفیت حال آیا عموم مردم در اجتماعات، محاورات، تصمیمات، شهادات و قضاوات  

ده پیدا شود؟! مگر ای تبدّل عقیهستند؟! اگر چنین است، چطور ممكن است برای افراد با كمترین شبهه
وجود آورد؟! با دقت مختصری بیند، شك و شبهه بهشود در دل شخصی كه چراغ نورافشان را میمی

دانند، اگر نگوییم شك لم میشویم كه غالب آنچه را كه یقین و عدر ارتباطات عوام و خواص متوجه می
 شود.و تخیل است، از مصادیق ظن و گمان است و به ندرت برای كسی علم پیدا می

 استفاده معاویه از عدم یقین مردم برای مقابله در جنگ صفین
واسطه اخبار السّلام بهحركت معاویه و اهل شام در جنگ صفین و مقابله با امیرالمؤمنین علیه 

.و روایاتی بو كسانی مثل   1د كه توسط بعضی از اصحاب نادان و معاند پیغمبر جعل شده بود
 جُندب و ابوهریره اجیرشده معاویه بودند و برخلافسَمُرةبن

                                                      
 :٢٠1، ص ٦امام شناسى، ج  1
﴿ )وَ مِنَ دهم تا براى مردم روايت كنى كه آيه قرآنجندب و پيام داد: يكصد هزار درهم مىمعاويه فرستاد نزد سمرةبن» 

جهت به دست آوردن بهبعضى از مردم هستند كه » النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ(﴾*
ملجم مرادى درباره ابن« فروشند، و خداوند به بندگان خود مهربان استدهند و به خدا مىرضاى خدا، جان خود را مى

 ترين كس از قبيله مراد بوده است، نازل شده است؛ و آيه:﴿ )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكه شقى
فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا  ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ* وَ إِذا تَوَلَّى سَعى يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى

و بعضى از »  *** فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ(﴾ يُحِبُّ الْفَسادَ* وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
مردمان هستند كه سخنان آنها بسيار زيبنده و فريبنده و براى زندگى دنيا خوشايند و نيكوست، و چون سخن گويند خدا 

اند* ه اسلام و قرآنترين دشمنان بترين و سرسختكه دشمنگيرند، درحالىرا بر صدق مدّعاى باطنى و دل خود گواه مى
برانداختن نسل و چون پشت كنند، و )اى پيامبر( از نزد تو بروند، آنچه در توان دارند براى فساد در روى زمين، و ازريشه

مردم، و خراب كردن منافع و زراعت و درختان به كار برند، و خداوند فساد را دوست ندارد* و چون به آنها گفته شود:" 
طلبى و عزت او را به گناه درگيرد، و باد غرور در سر بدواند، كه هيچ جايگاهى جز چنان مقام شخصيتاز خدا بپرهيز!" 

 طالب نازل شده است.ابىبندرباره على« جهنم و آن محلّ پست و سوزاننده براى آنان بهتر نباشد
هار صد هزار درهم داد، سمره جندب قبول نكرد، معاويه دويست هزار درهم داد، سمره قبول نكرد، معاويه چسمرةبن

 قبول كرد.
 .٢٠٧( آيه ٢)*( سوره بقره )

( سوره بقره  *** )
 .«٢٠٦ -٢٠٤( آيه ٢)
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جمعیت شام هم  1كردند.و ضدّ موقعیت امیرالمؤمنین برای مردم شام روایات جعلی نقل می 
 شین خود این مطالب را بفرماید.فكر نكردند چگونه ممكن است پیغمبر علیه داماد و جان

قدر حماقت در میان مردم وجود داشته باشد كه شخصی در بالای منبر مسجد شود آنمگر می 
شام خبری جعلی علیه امیرالمؤمنین نقل كند و معاویه براساس آن بتواند لشكری عظیم حركت دهد و 

عنوان فردی مخالف با رسول را به مگر ممكن است معاویه، امیرالمؤمنین ٢در مقابل حضرت بایستد؟!
طوركلی براساس خدا معرفی كند و مردم اصلًا این مطلب را نفهمند؟! علت آن است كه تفكر مردم به

كند و یك مرد ای را نقل میساله قضیهبسا نوجوانی سیزدهتخیل است نه براساس علم و یقین. چه
 عالم صباوت و طفولیت گرفتار است. پذیرد؛ چراكه هنوز قوای عقلانی او درساله میشصت

 مشاهده تصویر رهبر فقید در ماه، حاصل غلبه قوه متخیله بر عقل
طرف تلفن طرف و آنكه نظیر این قضیه برای خود ما اتفاق افتاد. در اوایل انقلاب از اینچنان 

 «اید؟!آیا شما عكس رهبر انقلاب حضرت آیةاللَه خمینی را در ماه دیده»پرسیدند: كردند و میمی
كرده، مجرّب و ساله از اقوام نزدیك پدر ما كه شخصی تحصیلوپنجحتی یك فرد شصت 

بام بروید و تماشا كنید؛ من این تصویر را آقا! شما هم به پشت»خته بود، به ایشان تلفن كرد و گفت: پ
 3«ها چیست؟!آقاجانِ من! این حرف»مرحوم والد هم خندیدند و فرمودند: « بینم!می

ترین مطلب نیز برای او امری مسلّم جلوه ببینید قوه تخیل بشر چقدر قوی است كه خرافی 
                                                      

 جندب بعد از شهادت اميرالمؤمنين و ابوهريره در زمان حيات حضرت به نزد معاويه در شام رفتند.سمرةبن 1
 .٦3، ص ٤و ج  3٠٢، ص ٢الحديد(، ج ابى؛ شرح نهج البلاغه )ابن31؛ ابوهريرة، ص ٢٠٨، ص ٢الغارات، ج  ٢
 :٦٦٩، ص 3اى از دريا، ج جرعه 3
 گفت:آقاى اخوان مرعشى مى» 

ى اى، آقاى طبسى توليت، آقاى ميرزا جواد آقا تهرانى، آقاى آشيخ على فلسفى و آشيخ مهددر مشهد، من، آقاى خامنه
 چنين نيست.نوقانى در اتاقى بوديم. گفتند: الان عكس آقاى خمينى در ماه ظاهر شده است. ما انكار كرديم و گفتيم اين

دانست آقاى طبسى گفت:" آقا بياييد ببينيد! الان پيداست!" و به زور ما را بيرون كشانيد. آميرزا جواد آقا تهرانى كه مى
بينم." آقاى طبسى با تندى ن نيامد. من به ماه نگاه كردم و گفتم:" من كه چيزى نمىاين حرف اصلى ندارد، از اتاق بيرو

كنم." آقاى كنى؛ نبايد همه چيز را انكار كنى!" آقاى فلسفى گفت:" من چيزى حس نمىگفت:" تو هميشه مناقشه مى
هاى روى ]لكه هاى ماهلَفاينكه كَ توانم شهادت بدهم، ولى مثلهاى من ضعيف است لذا نمىاى گفت:" چشمخامنه

بينم، اى مىكنم. آشيخ مهدى نوقانى گفت:" من عبا و عمامه[ قدرى بيشتر شده است." يعنى مثل اينكه تفاوتى حس مىماه
 دهم."ولى خويى است يا خمينى، تشخيص نمى

 «گذارد.غرض اينكه علاقه افراد در ادراك آنها اثر مى
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تر سراغ دارید؟! ماه چه ربطی به عكس شخص دارد؟! اما وقتی اساسد! آیا شما از این مطلب بیكنمی
 یك شخص به كسی بگوید و او نیز برای فرد دیگری
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 گویند.تدریج همه افراد در تمام شهر و كشور همین مطلب را مینقل كند، به 
آداب و موازین انسانی و اسلامی و مؤدَّب  عنوان ملتی متفكر، مُبادیما كه باید در تمام دنیا به 

خندند و ها به ما میشویم. خارجیبه آداب منطقی و عقلانی مطرح باشیم، به این كیفیت معرفی می
 چقدر زشت و غلط است!« نگاه كنید! همه اینها مانند هم هستند!»گویند: می

طرف د. شخصی در آنور هستنعلت آن است كه توده مردم در دریای تخیل و توهم غوطه 
شود و به آنها عنوان یك اصل ارزشمند در حركت یك ملت مطرح میبیند و آن خواب بهدنیا خوابی می

دهد؛ سمت مخالف حركت میگرداند و بهدهد. یك خواب، ملتی را از مسیر واقعی خود برمیخط می
 تخیلات این خواب را دیده باشد.كه شاید شخص در اثر دعوا كردن یا پُری شكم و یا بر پایه درحالتی

 عدم حجیت مكاشفه و خواب در سلوك و استنباط احكام شرعی
آری، مصیبت ما این است كه برخلاف رهنمودهای بزرگان و اولیای الهی، با یك خواب تمام  

 گذاریم؛ با یك خواب، فاسق را به مرتبه تقدسموازین علمی و منطقی و مُدرَكات لایتخلّف را كنار می
 كشانیم.رسانیم، و فرد مقدسی را به مرتبه فسق میمی

كه در دستورات توانست بگوید هركسی خوابی دید به خوابش عمل كند؛ درحالیپیغمبر می 
شرع به این امر تكلیف نشده است. در اسلام ادلّه اثبات احكام فقط عقل و كتاب و سنّت و بنا بر بعضی 

واهد حكمی از احكام اسلامی را استنباط كند، باید براساس اگر مجتهدی بخ 1مسالك، اجماع است.
 یكی از این ادلّه باشد.

 دو دلیل در عدم حجیت خواب و مكاشفه
 آیند:حساب نمیخواب و مكاشفه به دو دلیل جزء ادلّه احكام به 
اينكه مسئله خواب بسيار پيچيده و غامض است. حتی بسياری از افرادی كه دارای  دليل اول 

 توانند به راه صواب بروند.طور كه بايدوشايد نمیراتب و مراحلى هستند، در تعبیر خواب آنم
اينكه اگر قرار باشد پيغمبر، استنباط احكام را به خواب و مكاشفه و غیره بسپرد،  دليل دوم 

 سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.
ها اثری بدهد؛ زیرا خوابتواند در مقام فتوا و استنباط، به خواب كمترین ترتیبمجتهد نمی 

ای وجود ندارد. البته اگر خواب توسط بعضی كنند و در مقام تعارض چارهبا یكدیگر تعارض پیدا می
                                                      

 جهت اطلاع بيشتر از مبناى عدم حجيت اجماع، رجوع شود به اجماع از منظر نقد و نظر. 1
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 موازین دیگر تأیید شود، حجت خواهد بود.
 طحكایتی در عدم دخالت مكاشفه در هنگام استنبا

لسّلام اآقا! من در مكاشفه دیدم كه امام زمان علیه»چندی پیش شخصی نزد بنده آمد و گفت:  
كه خواست از آن قضیه كه درباره قضاوت نسبت به موردی بود صحبت كند، گفتم: همین...« به راجع

دهم تا را می شما ابتدا خودِ مطلب را مطرح كنید. قبل از اینكه این مكاشفه را تعریف كنید جواب شما»
 «بدانید كه در فتوا و استنباط احكام شرعی نباید به مكاشفه و خواب اعتنا كرد.

معنا ندارد انسان به پزشكی كه بیست سال درس خوانده و در بعضی مسائل تخصّص پیدا  
خواب در « شود!بنده خواب دیدم كه شما اگر فلان قرص را به مریض بدهید خوب می»كرده، بگوید: 

 ا اهمیت ندارد و طبیب باید طبق موازین عمل كند.اینج
البته ممكن است خواب منطبق با موازین پزشكی نیز باشد و انسان باید در چنین مواردی  

 به آن تحقیق كند؛ چه اینكهخواب را جزء احتمالات قرار دهد و راجع
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 ای تحقیق كند.به هر قضیهانسان باید راجع 
یز از تقلید كوركورانه، اولین سفارش امام صادق به عنوان تحصیل علم و یقین و پره

 بصری
ده و قطعاً مناقض با طورعام ترتیب اثر دادن به خواب و مكاشفه برخلاف مرام اسلام بوبه 
فرمایند این است می« عنوان بصری»السّلام به اللَه است؛ لذا اولین مطلبی كه امام صادق علیهسلوك الی
دارد با حجت قرین باشد، نه اینكه از هر فردی علم و یقین برود و هر قدمی كه برمی دنبالكه باید به

 روی نماید.كوركورانه و مقلّدانه دنباله
 انغمار در تخیلات سبب ابتعاد از واقعیاتِ علمی

قدر در ولی گویا آن  1گرچه در آیات و روایات بر این مسئله تأكید فراوانی شده است، 
دنبال ظواهر توانیم مطلب را بپذیریم و در مسائل دائماً بهت منغمر هستیم كه نمیاحساسات و تخیلا

 دهیم.رویم و آن جنبه را بر جنبه عقلانی و منطقی غلبه میمی
 نما بودن مرگ در نزد انسانروایت امام صادق پیرامون شك

 تخیلات، هادم واقعیات موت در دیدگاه انسان
 فرمایند:السّلام میامام صادق علیه 
 لََ يخلُقِ اللَه عزّ و جلّ يقيناً لا شَكّ فيه اشبَهَ بشَِكّ لا يقيَن فيهِ مِنَ الموت. 
تر به امر مشكوكی كه گويی خداوند امر يقينی و مسلّمی را كه هيچ شكی در آن نيست، شبيه» 

 ٢«هيچ يقينی در آن نيست مانند مرگ نيافريده است.

                                                      
 :3٦( آيه 1٧سوره اسرا ) 1
 )وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا(.  

 :1٠٥افق وحى، ص 
دنبال حدس و گمان مرو و از چيزى كه حقيقت آن واقعاً مثل روز براى تو روشن گاه بهدر امور خويش هيچاى پيامبر، » 

هاى آنان از تو و آشكار نشده است متابعت و پيروى منما. و بدان كه در روز بازپسين از گوش و چشم و قلب و يافته
 «سؤال خواهد شد.

 :٥11عيون الحكم و المواعظ )ليثى( ص 
 «ك مَن باعَ اليقينَ بِالشَّك و الحَقَّ بِالباطلِ و الآجِلَ بِالعاجِلِ.هَلَ» 
 :13٧، ص ٦بحارالأنوار، ج  ٢
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دانیم مرگی كه فعلًا برای فلان شخص پیش آمده، روزی برای ما نیز پیش خواهد مه ما میه 
كنیم كه گویا موت برای ما حال طوری برخورد میآمد. نسبت به این قضیه كاملًا یقین داریم اما درعین

 ود.طور نخواهد بنوشته نشده است. اگر واقعاً به مرگ یقین و باور داشته باشیم، وضع ما این
 دلالت سوره تكاثر بر بالفعل بودن بهشت و جهنم

 فرماید:در سوره مباركه تكاثر می 
* ثمَُّ   * كهلََّّ سهوْفه تهعْلهمُونه قابرِه تَّى زُرْتمُُ الْمه حِيمِ* أهلْهاكُمُ التَّكاثرُُ* حه حْمنِ الرَّ )بسِْمِ اللَه الرَّ

* كهلََّّ لهوْ تهعْلهمُونه  وُنَّها عهيْنه الْيهقِينِ* ثمَُّ لهتسُْئهلنَُّ  كهلََّّ سهوْفه تهعْلهمُونه حِيمه* ثمَُّ لهتهره وُنَّ الْجه عِلْمه الْيهقِينِ* لهتهره

ئذٍِ عهنِ النَّعِيمِ(  1.يهوْمه
كه در آستانه توجه و گرایش به كثرات شما را از یاد خدا منصرف و منحرف كرد* تا وقتی» 

خود مشاهده نمودید* )ای مردم، شما كه به مرگ یقین  مرگ واقع شده و قبر خود را در برابر دیدگان
ها كنار رود، طلبی و تفاخر هستید؟! وقتی جانتان به لب آید و تمام پردهدارید، تا چند به دنبال كثرت
بار نیاورده است(* ابداً ای برای شما بهطلبی جز خسران و بدبختی نتیجهمتوجه خواهید شد كه كثرت

زودی هر شخص خودخواه و خودپسندی خواهد همین كیفیت بماند و بههچنین نیست كه قضیه ب
زودی خواهید دانست* و باز هم تاكیداً ابداً چنین نیست كه گرایش به كثرات برای شما مفید باشد، به

شدید،* هرآینه دانستید و از حقیقت امر مطلع میالیقین میدانست* ابداً چنین نیست؛ اگر شما به علم
دیدید* و سپس آن را زخ را )كه حقیقت توجه به كثرات و باطن توجه به غیرخداست( میحقیقت دو

 ٢«گرفتید.یافتید* و پس از آن شما از نعیم ولایت مورد سؤال قرار میالیقین درمیبه عین
 الیقینواسطه علمامكان شهود بهشت و جهنم در دنیا به

آیه به آینده اشاره  3دیدید؛ته باشید جهنم را میالیقین داشفرماید اگر در آینده علمآیه نمی 

                                                      
السّلامُ قالَ: ما رَأيتُ ايمانًا مع يقينٍ أشبَهَ مِنهُ بِشكٍّ فى كتابِ محمّدِ بنِ محمّدِ بنِ الأشعَثِ بِإسنادِهِ أنّ مَولانا عليًّا عليهِ» 

 «.عَلى هَذا الإنسان
 (.1٠٢)سوره تكاثر  1
البته شأن نزول آيه ناظر به اين قضيه است كه در زمان جاهليت بعضى از قبايل در مورد بزرگان و شجاعان خود نسبت  ٢

ها بايد مرده» گفتند:گاه قبيله مرجوح مىكرد، آناى بر قبيله ديگر ترجيح پيدا مىكردند. اگر قبيلهبه بعضى ديگر تفاخر مى
 كردند.*رفتند و آنها را نيز شمارش مىلذا به قبرستان مى« شماريم.را نيز ب

 .3٠٢، ص ٢؛ مجموعة ورام، ج ٨11، ص 1٠البيان، ج )*( مجمع
اى كند بهشت و جهنم الان وجود دارد، همين آيه شريفه است. البته اكثر مفسرين به آن اشارهيكى از آياتى كه دلالت مى 3
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حال چگونه « دیدید.این از نقصان شماست كه علم ندارید و الّا الان جهنم را می»فرماید: كند و مینمی
 طور عمل كند؟!های بهشت را ببیند و اینممكن است كسی لهیب جهنم یا نعمت

 مالكالیقین در وجود حارثةبنتحقق علم
حِيمه( مالك مصداقحارثةبنقضیه   وُنَّ الْجه است. معنای  )كهلََّّ لهوْ تهعْلهمُونه عِلْمه الْيهقِينِ* لهتهره

اللَه، من الان جهنم و بهشت و افرادی را كه در آن معذّب یا یا رسول»اینكه او به پیغمبر عرضه داشت: 
اند، رادی را كه در اطراف شما نشستهآن است كه ای رسول خدا، من همین الان اف« بینممتنعّم هستند، می

یك از آنها در جهنم یا بهشت هستند. اما چون مهلتی وجود دارد و نباید آبروی كسی بینم كه كداممی
 1ها را كنار بزنی و آبروی افراد را بریزی.برده شود، حضرت او را ساكت كردند كه فعلًا قرار نیست پرده

بیند دیگر دروغ بگوید، مالك كه الان بهشت و جهنم را میحال آیا اصلًا ممكن است حارثةبن 
غشّ در معامله كند، خیانت در امانت كند و برخلاف دستور خدا عمل كند؟! آیا اگر شما كاسه زهر را 

نوشید؟! چرا در هنگام حركت در جاده و دیدن تصادف، تا مدتی آهسته در جلوی خود ببینید از آن می
 رانید؟!می

الیقین نداریم و با واقعیت و حقیقت، با شوخی و شك جهت آن است كه ما علمبه تمام اینها 
كنیم. خبری نقل شده و برای ما مقداری حالت اطمینان حاصل شده است، ولی چقدر خود برخورد می

 ٢«آید.قَدَر هست كه بانگ جرسی میاین»كنیم؟ را در این حقیقت احساس می
دنبال طبیب و علاج و دارو بروید؛ گویند: لزومی ندارد بهو میكنند ما را به آنجا دعوت می 

آورد. فردی كه بیمار شده و درد در تمام الیقین طبیب و علاج را با خود میالیقین پیدا كنید كه علمعلم
 شكمش پیچیده ولی علت و ریشه درد را تشخیص

  

                                                      
 ندارند.

 .٥٤، ص ٢الكافى، ج  1
 :٢13ديوان حافظ، غزل  ٢

 آيدقَدَر هست كه بانگ جرسى مىاينكس ندانست كه منزلگه معشوق كجاست
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دیدیم، علاجش آسان اشتیم و درد را میالیقین دالیقین برود؛ اگر علمدنبال علمدهد باید بهنمی 
رسیدیم و در موقعیت خود محكم بودیم و فردی كردیم و به مقصد میبود و دیگر با تخیل برخورد نمی

 توانست ما را فریب دهد.نمی
 مثنوی پیرامون تقلید كوركورانه« خر برفت»حكایت 

ام بیان كنم و از وم والد شنیدهدر این جلسات سعی بر آن است كه بیشتر مطالبی را كه از مرح 
كردند و تذكر پیش خود كمتر دخل و تصرف داشته باشم. یكی از مواردی كه ایشان زیاد مطرح می

 مثنوی است كه نكات بسیاری در آن وجود دارد. 1«خر برفت»دادند، داستان می
سپرد  ٢خورگذشت، چراغ خانقاه را روشن دید، خرش را به میرآدرویشی گرسنه از جایی می 

و وارد شد. مجلسی مهیا بود و همه نشسته بودند ولی بساط خوردن در كار نبود؛ آنها هم مثل آن مسافر، 
 درویش و بیچاره بودند.

پیر « شخصی آمده و الاغی هم دارد كه در كنار آخور بسته است.»رندان به پیر خانقاه گفتند:  
بگویید: شما سَرور ما هستید؛ اگر شما در مجلس ما از او استمالت كنید و دورش را بگیرید و »گفت: 

 آنها نیز او را تكریم كردند:« شركت نكنید، مجلس ما رونق ندارد.
 باختندهاش خوش مییك بنواختند *** نَردِ خدمتبهصوفیانش یك

 *** وان یكی پرسید از جای نشست آن یكی پایش همی مالید و دست
 *** وان یكی بوسید دستش را و رو وان یكی افشاند گَرد از رخت او

 نوازی و خدمت كردن، اظهار محبت و دوستی نمودن؛شروع كردند به مهمان 
  

                                                      
 مثنوى معنوى، دفتر دوّم، بخش پانزدهم: فروختن صوفيان بهيمه مسافر را جهت سماع. 1
 «ميرآخور: آخورسالار، رئيس اصطبل و قهران.» لغت نامه دهخدا: ٢
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بوسیدند، یكی لباسش را درآورد و تكان داد و یكی لباس دیگری و دست و صورتش را می 
ها، بالای مجلس وصلواتها، سلامگرفتنها، گرموبشخلاصه وقتی با این خوش. به او پوشاند

ها دلش را ربودند و عقلش را زدودند، خرش را برای تهیه غذا بردند و قربان گفتنها و بلهنشاندن
آنها با حیله و كلك، شكّش را به یقین «. خر برفت و خر برفت»وختند و شروع كردند به گفتن ذكرِ فر

 .اندكرد و وقتی به خود آمد، دید خرش را بُرده و فروختهبدل كردند و او نیز این ذكر را تكرار می
واستم به من خ»او پاسخ داد: « چرا خر مرا به آنها دادی؟»درویش بیچاره به میرآخورگفت:  

برند، اما دیدم آواز" خر برفت و خر برفتِ" تو از بقیه بالاتر است. تو بگویم كه خرت را برای فروش می
 «توانستم انجام دهم؟!صورت من چه كار میبا خود گفتم: حتماً از قضیه مطلع هستی؛ دراین

 خلق را تقلیدشان بر باد داد *** ای دوصد لعنت بر این تقلید باد
 *** كآبرو را ریختند از بهرِ نان حاصلانلیدِ چنین بیخاصه تق

 انسان باید یا خودش اهل علم و تشخیص باشد یا از فردی كه اهل علم است تقلید كند. 
 كیفیت نفوذ تدریجی اهل دنیا در مبانی علمی و یقینی سالك

ی را كه برایشان كند كه چگونه فرد مستحكممولانا در این داستان روش اهل دنیا را بیان می 
برد، وچنان است، سخای شما منّت از حاتم طایی میآقا! علم شما چنین»خطر دارد، با عباراتی نظیر 

تدریج از موضعش پایین به« ای بیش نیستكدهمجلس ما بدون حضور شما رونق ندارد و ظلمت
 آورند.می

ها چه ه این دست بوسیدنداند كهركدام از این جملات سهمی از سهام ابلیس است. خدا می 
گذارند! شود و بعداً تا بناگوش كلاهی بر سرش میتدریج دلش نرم میآورد و چگونه بهبر سر انسان می

 این مسكین در ابتدا در مرام خود محكم ایستاده
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 بود، ولی تیزی و حدّتی كه بتواند این مسئله را ادراك و آنها را دفع كند، در او وجود نداشت. 
 عه سالك، طارد مكاید اهل دنیاداف
گیرند و موضع او را كم دور انسان را میجاذبه و دافعه هر دو ضرورت دارد، و الّا افراد كم 

دهند. گاهی فقط با چند تلفن، نامه و ملاقات تا جایی مرام شخص تغییر داده و بر طبق میل خود قرار می
داند كه اهل دنیا برای راحتی انجام دهد! خدا میبه شود یك كار غیرشرعی راكند كه حاضر میتغییر می

 زنند!رسیدن به مطامع خود، چه حِیلی برای انحراف افراد دارند و دست به چه كارهایی می
 صلابت سلوكی مرحوم علامه طهرانی در مسجد قائم

 در زمان حضور مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در مسجد قائم، احدی نتوانست صراط و مسیر 
 ایشان را تغییر دهد. روزی به بنده فرمودند:

ها هزار بوسند نخور! هركدام با این دست بوسیدنفلانی، گول این مردمی را كه دست می 
 آیند.دلیل نمیتمنا دارند و بی

گونه هایی بود كه سبب شد دید ما نسبت به جریانات روشن شود. ایناین فرمایشات نصیحت 
گیرند تا فردا یك معامله ربوی را برای آنها شرعی كند و در فلان قضیه به نفع آنها یافراد اطرافِ آقا را م

 حكم دهد.
گاه در اقبال زیادِ افراد، اصل و محور واقعی را فراموش نكند انسان باید مواظب باشد كه هیچ 

كند.  و در هر صحبت و مجالستی اول آن محور را در نظر بگیرد و بعد حرف بزند و قبول معاشرت
 گنجد!مبادا آن محور مخفی شود و انسان به گفتار افراد دل بسپارد، كه در یك دل دو دوست نمی
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الدّین گلپایگانی در استدراج عالمی آموز از مرحوم آیةاللَه سید جمالحكایتی عبرت
 دیدهنجف

الدّین جمالمرحوم والد رضوان اللَه علیه در كتب خود از مرحوم آیةاللَه العظمی حاج سید  
به ضرورت استقامت و ایشان راجع 1اند.نامی و رفعت، اسم بردهگلپایگانی رضوان اللَه علیه به نیك

 فرمودند:جهت عدم رخنه تدریجی جریانات اعتباری میصلابت در مسیر سلوك به
 روزی در خدمت مرحوم آقا سید جمال گلپایگانی بودم و ایشان گفتند: 
آموز است. در زمان طلبگی، ای دارم كه برای شما بسیار عبرتقضیهآقا سید محمدحسین،  

بحث بودم. یك روز ذوق، فهیم و زرنگ همسال با فردی بسیار فاضل، خوشهایمن در نجف سال
خواهد به مسقطالرّأس خود شاهرود برگردد تا به وعظ و ارشاد مردم آنجا مشغول مطرح كرد كه می

ایشان به شاهرود ندیدم، ولی چون اصرار كرد، موقع بیرون رفتن از درِ  باشد. من ضرورتی برای رجوع
 ٢«رفیق برو، ولی مراقب باش كاری نكنی كه خدا و دین از زندگی تو كنار برود.»منزل در گوشش گفتم: 

دادیم تا اینكه مدتی بعد آمد و ما هم جواب میهای او برای ما میاین قضیه گذشت و نامه 
حسب ظاهر از او خبری ها بهدهد. سالكردیم كه چرا به ما نامه نمیو ما تعجب می ها قطع شدنامه

 دانستیم كه در شاهرود عالم وحید شهر و مرجع مراجعه افراد گردیده است.قدر مینداشتیم و همین
صدا درآمد و بعدازظهر روزی از ایام تابستان كه در منزل به مطالعه مشغول بودم، درِ منزل به 

خواهد شما شلوار، عصا و كلاه فرنگی میپیرمردی با ریش تراشیده، كت»ی از فرزندانم آمد و گفت: یك
وقتی از در وارد شد، دیدم یك خوك به اتاق وارد شد و ظلمت « بگویید بیاید بالا!»گفتم: « را ببیند.

 همه
  

                                                      
 .٤٢٢ -3٩٧، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 اند به او هشدار دهند.اند و لذا ظاهراً خواستهمرحوم آقا سيد جمال اهل رياضات و سلوك و نور باطن بوده ٢
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خدا صورتت را زشت  قَبَّحَ اللَه وَجهَك؛»فضا را اشغال كرد. وقتی او را شناختم، گفتم:  
 «ای است كه تو داری؟!گرداند! این چه وضع و قیافه

اش مفصل است و ما دیگر جهنمی هستیم! وقتی ما از نجف به شاهرود رفیق، قصه»گفت:  
كردند. امر و نهی رفتیم، حاكم شرع شهر شدیم و مردم با ما آشنا شدند و در مسائل به ما مراجعه می

 كردیم.وفتق امور، مردم را بسیج میگرفتیم و برای رتقو مجالس خلاف را میكردیم، جلوی كارها می
تواند كنار بیاید و اگر وضع به حاكم آنجا دید با مجتهد مبسوطالیدی كه از نجف آمده نمی 

 الاطلاق نخواهد بود؛ و لذا در مقام رفع این تضاد برآمد.این كیفیت ادامه پیدا كند، او حاكم علی
خواهد به دیدن شما بیاید. او با بعضی از افراد آمد و هدایای مفصّل یك روز گفتند حاكم می 

 1های قیمتی برای ما آورد و شروع كرد به صحبت و تعریف و تمجید كردن كه: ما در غزارتو فرش
: هر ایم. ساعتی از مجلس به این مطالب گذشت و در پایان گفتعلم و تقوا كسی را مثل شما ندیده

 امری داشته باشید ما در خدمت شما هستیم.
ما هم از اینكه در محله پیچید كه حاكم به دیدن ما در منزل آمده و بالاخره این قضیه موقعیت  

 ما را بالا برد، بسیار خوشحال شدیم.
بار آمادگی و ما هم این ٢خواهد به دیدن شما بیایدهفته بعد دوباره پیغام دادند كه حاكم می 

خوبی و خوشی گذشت و ما را برای حضور در مجلس یشتری برای پذیرایی داشتیم. آمدند و مسئله بهب
 خود دعوت كردند.

اند و خیلی هم ما را تحویل گرفتند. ما در آن مجلس شركت كردیم و دیدیم كه همه اعیان آمده 
شود؛ این كار را ام آقا نمیاحتربه»گویند: شود و به هم میهایی میكم زمزمهاواخر مجلس شنیدم كم

احترام خواهند بساط شرب خمر پهن كنند منتها بهظاهراً می»گفتند: « قضیه چیست؟»گفتیم: « نكنید!
 شما

  

                                                      
 «كثرت، فراوانى، تبحّر.» فرهنگ فارسى عميد: 1
 حساب نيست.كند و بىوآمدها كار خودش را مىاين رفت ٢
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نان برآشفتم و بر آنها نهیب زدم كه تمام اهل مجلس چمن متأثّر شدم و آن« كنند.ملاحظه می 
 ؛ و با حالت قهر از مجلس بیرون آمدم.از رعب و وحشتِ فریاد من به لرزه و هراس افتادند

سه روز بعد از این ماجرا شبی حاكم به منزل ما آمد و بنا را بر عذرخواهی و اغماض و  
شرمندگی گذاشت و با الحاح و اصرار از ما تقاضا كرد كه برای صرف شام دوباره به منزل ایشان برویم. 

كش اهدا كرد و عنوان پیشی از مناطق خوب بهدر اینجا قباله ملك خیلی قیمتی و مرغوبی را در یك
 رفت.

هایی شد من نیز دعوت او را پذیرفتم و به منزل او رفتم. اواخر مجلس باز صحبت و زمزمه 
خواهند با شما انس داشته باشند و آقا! چون اینها به شما محبت و ارادت دارند و می»و حاكم گفت: 

اری به اینها نداشته باشید و بگذارید پنهان از شما كارشان را انجام توانند شما را رها كنند، شما هم كنمی
ما هم سرمان را پایین انداختیم و « دهند و محبت اینها را زیر پا نگذارید تا لطفشان به شما باقی بماند.

 مجلس را ترك كردیم.
 حكایتی در كیفیت استخدام ظواهر شرعی برای وصول به دواعی نفسانی )ت(

 ترجیح نفسانی ضرورت ارشاد مردم بر وجوب نماز )ت( حكایتی در
حكایت تأخیر نماز مرحوم سید بحرالعلوم، بر مبنای اشراف اولیای الهی بر ملاكات 

 احكام )ت(
حدود سه هفته از این جریان گذشت و تمام این مدت طعم و لذت شام آن شب، پیوسته فكر  

ای صرف شام مرا دعوت نمود و من با تمایل شدید و داشت تا اینكه باز حاكم برو ذهن مرا مشغول می
های معهود، در محفل اشتیاق وافر دعوت او را لبیك گفتم. پس از وارد شدن دیدم باز همان مهمان

 حضور دارند و طبق برنامه قبلی سفره گسترانیدند و شام را با لذت و اشتیاقی وافر
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توانیم در گویند ما نمیآقا! اینها نسبت به شما دلگیرند و می»حاكم گفت:  1صرف نمودیم. 
پذیر است. شما نیز الرّاحمین و غفارالذّنوب و توبهچنین بزمی باشیم و ایشان محروم باشند. خدا ارحم

 ٢«تر است.برای احترام مؤمن، جبران محبت بفرمایید كه این احترام مهم

                                                      
 اى كه در آن شرب خمر باشد، حرام است.براى همين است كه نشستن بر سر سفره 1
ما در خدمت مرحوم آقا در مجلس جشنى حضور داشتيم. ايشان موقع مغرب به اتاقى رفتند و نماز مغرب و عشاء را  ٢

قدر طول كشيد كه س آناتفاق رفقايشان خواندند، اما بعضى از ائمه جماعات حاضر در مجلس، نماز نخواندند و مجلبه
فضيلت احترام مؤمن از » جواب دادند:« چرا نماز نخوانديد؟» شب نمانده بود و وقتى سؤال شد:فرصت چندانى تا نيمه

 كند!ببينيد شيطان و نفس چطور بر يك عالم و امام جماعت مسجد غلبه مى« نماز اول وقت بيشتر است.
زير آمدند و نماز را در اول وقت خواندند. نگام اذان ظهر شد؛ حضرت از منبر بهكردند كه هپيغمبر اكرم مردم را موعظه مى

سپس بالاى منبر رفتند و صحبت را ادامه دادند، و نفرمودند: احترام مؤمن بر نماز اول وقت مقدم است و بايد صحبت 
  *** را ادامه دهيم!* و

كردم. سخنران بسيار معروفى در يه ارشاد شركت مىمن سابقاً در جلسات سخنرانى حسين» گفت:يكى از دوستان مى
خود جذب كرده بود. يك روز كه قبل از غروب در آن جلسه حضور داشتم و موقع غروب نمازم آنجا افراد زيادى را به

داد تا اينكه نوبت به ها را گوش مىرا خواندم، سخنرانانى آمدند و اين سخنران معهود و معروف هم در آنجا صحبت
رانى خودش رسيد. وقتى بعد از تقريباً سه ساعت صحبتش تمام شد افرادى دور ايشان را گرفتند و مشغول سؤال سخن

شب نمانده و نزديك است كه نماز او قضا شود. به افرادى كه آنجا بودند، و جواب شدند. من ديدم يك ربع بيشتر به نيمه
اند! آقايان اجازه دهند كه ايشان بروند و نماز بخوانند، چون نماز گفتم:" هنوز آقاى كذا نماز مغرب و عشاء را نخوانده

تر شود." شخصى كه در كنار ايشان بود، گفت:" هدايت و ارشاد و روشنگرى مردم از نمازخواندن واجبايشان فوت مى
 «است." ايشان هم نماز نخواند و نمازش قضا شد!

راحتى صدق را كذب و كذب كند و بهقدر زيبا توجيه مىشيطان اين كند! چطورببينيد چطور انسان با دين خدا بازى مى
 دهد! حواس انسان بايد جمع باشد و بِزَنگاه را متوجه شود.را صدق جلوه مى

( مطلع انوار، ج  *** .)٥3٦، ص 1)*( صحيح بخارى، ج 
 )تعليقه(: 1٩٤، ص 3
 -رآوردن حاجت و توقع آن مرد خادم را بر نماز اول وقتناگفته پيداست كه اين رفتار از مرحوم سيد ]بحرالعلوم كه ب» 

دارد[ هيچ ارتباطى با كردار ناپسند و خلاف منهجِ شرعِ بسيارى از افراد كه با مقدم مى -آن هم با آن شرايط استثنايى
 اندازند، ندارد.هايى واهى نماز اول وقت را به تأخير مىبهانه

بهانه حضور ميهمانان كنند و بهالس جشن خود را مقارن با غروب آفتاب برگزار مىشود كه مردم اكثراً مجمثلًا ديده مى
بسا مقارن با زنند و اداء نماز مغرب و عشاء را به انقضاى مجلس و چهاز انجام اين فريضه الهى در اول وقت سر باز مى

 كنند.وقت فوت و قضاى آن موكول مى
بشمارد و اهميت آن را در مرتبت و منزلت اشتغالات آخر خود قرار دهد، قدر نماز را كوچك كه اينبديهى است كسى
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اند با حضور ایشان از اگر آقا اجازه دهند دوستان مایل»ن گفتند: افراد حاضر در مجلس به م 
مند گردند و لطف و صفای شرب و شراب، با وجود شما بسیار شیرین و گوارا خواهد باده ناب بهره

من ابتدائاً ابراز ناراحتی نمودم، ولی اصرار افراد و تمنای آن خانم ساقی، مرا به سستی و تسلیم « شد.
 «شما به كار خود بپردازید؛ من كاری به كار شما ندارم.»تم: واداشت و گف

دست یك بهبههای شراب را یكپس از بیان این مطلب، آن خانم از همان ابتدای مجلس لیوان 
سوی دهان خود ها را بهآمد، ولی آن افراد بدون اینكه لیوانسمت وسط مجلس پیش میداد و بهافراد می

نگه داشتند؛ تا اینكه آن زن به من رسید و در مقابل من ایستاد و از من تقاضا كرد ببرند، در دستان خود 
مرتبه از هر لیوانی برای شرب بردارم. من از این عمل ناراحت شدم و ابراز نگرانی نمودم، ولی یك

 طرف صدا به خواهش و تمنا و اصرار بر شرب
  

                                                      
كند، از زمين تا شمارى مىتكليفش با آن ولى الهى و عارف بالله همچون سيد بحرالعلوم كه براى حلول وقت نماز لحظه

و وقوف به مرتبه و منزله اين كند، و نبايد خود را در رتبه آن بزرگ قرار دهد؛ زيرا آن عارف كامل با علم آسمان فرق مى
زند، و جبران فريضه الهى و آثار مترتبه بر آن و رضاى پروردگار بر تحفظ اوقات فضيلت آن، دست به چنين رفتارى مى

واسطه اشراف و معرفت بر منبع و سرچشمه شمارد. و اين مسئله فقطوفقط بهقلب افسرده او را بر اداى نماز مقدم مى
 گردد.ل تشريع، براى خواص و نوادرى از اولياء بالله و عرفاى الهى حاصل مىملاكات احكام و عل

 «كار پاكان را قياس از خود مگيرگرچه باشد در نوشتن شير، شير
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كدام از آنها شراب را صرف نكنم، هیچ باده برخاست و چنین تقاضا شد كه تا من برندارم و 
به لبان خود نزدیك نخواهند ساخت، و من هرچه انكار كردم آنها بر اصرار خود افزودند؛ تا اینكه آن 
زن با حركات و سكناتی مرا متوجه خود نمود و با ظرافت و لطافتی خاص مرا به وسوسه انداخت و 

 دهان خود نزدیك نمودم و آن لیوان را لاجرعه سركشیدم. من لیوانی از باده ناب از دست او گرفتم و به
مرتبه احساس كردم چیزی از محض اینكه شراب وارد معده من شد، یكخدا شاهد است به 

دل و قلب من خارج گشت، و آن ایمان و اعتقادی كه پیش از این در وجود و قلب خود احساس 
ازاین وارد كه با آن فردی كه پیشیرون آمدم درحالینمودم، دیگر در نفس خود نیافتم. از آن مجلس بمی

 مجلس شده بود، زمین تا آسمان تفاوت داشتم.
پس از مدتی، حاكم مرا به مسئولیتی در دوائر دولتی تنفیذ نمود و من عمامه از سر خود  

 برداشتم و رسماً تحت حمایت و رعایت دستگاه حاكمه قرار گرفتم و مسئولیت قضاوت دولتی را به
 1كنید.من واگذار نمودند، و اینك وضع و حال من همین است كه شما مشاهده می

 بعد آقا سید جمال گفتند: 
تدریج دور الحِیل و بهآقا سید محمدحسین! حواست جمع باشد كه چه كسانی با لطایف» 

 «نمایند.كنند و مقاصد خود را اجرا میگیرند و چگونه قلب را نرم میانسان را می
كه زمانی نسبت به جریانی آیند و دین را از همان كسیسراغ میگونه افراد دائماً بهی، اینبار 

كاران، بلكه تنها از اعوان و كمكگیرند و دو سال بعد نهلایشعُر میحیثُكرد، مِنطور جزم حكم میبه
 یی برود.شود! علت این است كه انسانِ دارای علم و یقین، نباید هر جااز اعیان ظلمه می

  

                                                      
 (.تعليقه) ٤1٥، ص ٢؛ مطلع انوار، ج (تعليقه) ٤٩، ص 1سالك آگاه، ج  1
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عدم امكانِ سلامت شخصِ وارد در مشاغل اجرایی دنیوی، بدون اتصال به مقام 
 ولایت

 فرمودند:لذا مرحوم آقا بارها می 
امكان ندارد فردی كه دستش در دست مقام ولایت نباشد، وارد مشاغل اجرایی دنیوی شود  

 1در ببرد.و بتواند جان سالم به
آموز است و امیدواریم خداوند در همه آنات و لحظات، خصوص برای ما عبرتاین مسائل به 

 مسیر حق و آنچه را كه مورد رضای اوست، برای ما مقرّر فرماید.
 اللَهم صلّ علی محمد و آل محمّد 

                                                      
 .٢٠1، ص 1جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به اسرار ملكوت، ج  1
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